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حوادث 8

 
 

در امتداد تاریکی�

زندگی در آستانه فروپاشی ! 
به خاطر دخالت های پدرشوهرم در زندگی مشترکمان، دیگر به هیچ وجه 

حاضر نیستم به خانه شوهرم بازگردم و در کنار آن ها زندگی کنم! اکنون مهریه 

ام را به اجرا گذاشته ام و قصد دارم طلاق بگیرم چرا که ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراســان، زن 26ســاله با بیان این ماجرا به 

مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری شفای مشهد گفت:در دادگاه خانواده 

جلسه داشــتیم که یکی از دوســتان پدرشوهرم به ســمت من حمله‌ور شد و 

بازویم را فشار داد و من را روی زمین پرتاب کرد. برای نجات جانم به کلانتری 

آمدم و می خواهم از او شکایت کنم. زن جوان گفت:مدت 6سال است که از 

زندگی من و حسن می گذرد و صاحب یک پسر 3ساله هستیم؛ اما من هیچ 

وقت طعم زندگی دونفره و خوشــبختی درکنار خانواده را نچشیده ام و باید 

با امر و نهی های پدرشــوهرم زندگی کنیم تا جایی که من اگر بخواهم برای 

منزلم مبل یا وسیله ای بگیرم همسرم می گوید ببینم پدرم چه می گوید، نظر 

او چیست؛ بارها به خاطر این رفتارش با هم درگیر شدیم و به او تذکر دادم که 

تو ازدواج کردی و خودت پدر شده ای این رفتارهای بچگانه چیست که مدام 

باید از پدرت نظرخواهی کنیم. پدرشوهرم وضع مالی خوبی دارد و در یکی از 

روستاهای اطراف مشهد زمین زیادی دارد و یک طبقه از آپارتمان‎هایش را 

به ما داد تا درآن زندگی کنیم ولی آن قدر که دخالت هایش زیاد بود به حسن 

گفتم برویم یک جای دیگر را رهن و اجاره کنیم. آپارتمانش در قسمت پایین 

شهر بود و من گفتم  نمی توانم به خاطر پســرم در این محله ها زندگی کنم و 

دوست داشــتم نزدیک پدر ومادرم باشم؛ اما پدر شوهرم با عصبانیت گفت: 

باید داخل همین خانه زندگی کنی، یک طبقه آپارتمان در اختیارت گذاشته 

ام مثل این که خوشی زیر دلت زده است. پدر شوهرم در همه کارهایم دخالت 

می کرد چرا بچه ات این گونه غذا می خورد؟چرا دیر می خوابد؟چرا درست 

رفتار نمی کند؟و هزاران چرای دیگر که من باید پاســخگو مــی بودم. برای 

همسرم اصلا رفتارهای پدرش مهم نبود و فکر می کرد چون بزرگ تر است، 

باید در همه امور زندگی مــا دخالت کند و نظر بدهد و انــگار زن و بچه اش را 

نمی دید که به خاطر امرو نهی کردن های پدرش چقدر عذاب می کشــند. 

حتی میزان مصرف موادغذایی مان را پدرشــوهرم مشخص می کرد؛ مثلا 

یک کیسه برنج یا یک کیلو گوشــت می خرید و می گفت برای چند ماهتان 

باشد و اگر زودتر تمام می شد شوهرم کسی نبود که بخواهد برایم خرید انجام 

دهد.»حسن« همیشه این رفتارهای پدرشوهرم را دلسوزی می دانست که 

او به ما کمک می کند و خرج خورد وخوراکمان را تامین می کند تا همســرم 

بتواند پول هایش را پــس انداز کند و به فکر آینده ما باشــد. وقتی رفتارهای 

پدرشوهرم و خونسردی های »حسن« را برای پدر ومادرم تعریف کردم،  آن ها 

تعجب کردند و چندبار با پدر شوهرم صحبت کردند ولی فایده ای نداشت تا 

این که واقعا از دست رفتارهایش به تنگ آمدم و با پسرم راهی خانه پدرم شدم 

و شرط گذاشتم برای همسرم که یا خانه را جدا می کنی و از آن محله می رویم 

یا باید در دادگاه برای طلاق حاضر شوی. .مدتی در خانه پدرم بودم و حسن 

هر از گاهی زنگ می زد و جرئت نداشت بدون اجازه پدرش به ما سر بزند چون 

پدرش از ریش سفیدهای روستا بود و می گفت با این کاری که کردی آبروی 

چندین ساله مرا جلوی دوست و فامیل  و... برده ای! به پدر ومادرم هم گفتم 

حاضرم در مغازه حســن زندگی کنم ولی دیگر به آن آپارتمان نروم. اقدامی 

برای نفقه و مهریه نکردم و دلم نیامد حسن را در تنگنا قراردهم تا این که یک 

روز ابلاغیه ای به در منزل پدرم آمد و برای عدم تمکین دادگاه مرا خواسته بود 

. من هم که می دانستم کار پدرشوهرم است و چقدر ثروت دارد، مهریه و نفقه 

ام را به اجرا گذاشتم و از اجرای دستور دادگاه برای تمکین خودداری کردم. 

تا این که روز دادگاه مهریه فرا رســید و من تنهایی در دادگاه حاضر شدم اما 

»حسن« مثل همیشه با پدرشوهرم و چند نفر از دوستان پدرش آمده بودند. 

همان روز هم پدرشوهرم داخل دادگاه کلی تهدید می کرد که دختر جان بیا 

سرخانه  وزندگی ات و دست از این کارهایت بردار و من هم گفتم چیز زیادی 

نمی خواهم ،زندگی در جایی دیگر و حق وحقوق خودم را از شما می خواهم. 

گفت: نه من و نه پسرم پولی نداریم که به تو بدهیم که در همین میان یکی از 

دوستانش به ســمت من حمله ور شــد و مرا هل داد و من روی زمین دادگاه 

افتادم و همسر بی غیرت و بی اراده من هیچ اقدامی انجام نداد. 

الان دیگر نه تنها به خاطر دخالت های بی جای پدرشوهرم بلکه به خاطر این 

که »حسن« هیچ گونه احساس مسئولیتی در زندگی ندارد و مدام چشمش 

دنبال این است که هر تصمیمی پدرش برای زندگی ما بگیرد، اجرا کند، نمی 

خواهم با او زندگی کنم و تصمیم قطعی برای جدا شدن از او را گرفته ام ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است:با توجه به اهمیت این ماجرا 

و با صدور دستورات ویژه از ســوی سرگرد احسان سبکبار)رئیس کلانتری 

شفای مشهد(بررسی های کارشناسی برای حل مشــکل ساده ای که یک 

زندگی را در آستانه فروپاشــی قرارداده است در دایره مشــاوره و مددکاری 

اجتماعی آغاز شد.

ماجرای واقعی  با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

اختصاصی خراسان
سید خلیل سجادپور

info@khorasannews.com

جوانی که 6ســال قبل مرد45 ســاله ای را در مشهد  

با ضربات چاقو به قتل رسانده و شــبانه به افغانستان 

گریختــه بود،پــس از بازگشــت بــه کشــور در حالــی 

زیرپوشــش اطلاعاتــی کارآگاهــان پلیــس آگاهی مشــهد قرارگرفــت و در 

شهرستان بومهن دستگیر شــد که به طور غیابی از سوی دادگاه به قصاص 

نفس)اعدام(محکوم شده بود.

بـه گـزارش اختصاصـی روزنامـه خراسـان،ماجرای وحشـتناک ایـن متهـم 

خطرناک که از سـوی شـعبه اول اجرای احـکام کیفری دادسـرای عمومی 

وانقلاب مشـهد تحت تعقیب قضایـی قرارگرفته بود،از نیمه دوم سـال 97 

زمانـی آغاز شـد که نیروهـای امـدادی پیکر خـون آلود مـرد 45سـاله ای به 

نام»اسـماعیل-ک«را از مقابل منزلی در بولوار بهمـن منطقه خواجه ربیع 

مشـهد به مرکـز درمانی انتقـال دادند امـا تالش کادر درمانی بیمارسـتان 

شـهید هاشـمی نـژاد بـرای نجـات وی از مـرگ بـه نتیجـه نرسـید و مجـروح 

ایـن حادثـه بـر اثـر عـوارض ناشـی از اصابـت چاقـو بـه نواحـی حیاتـی بـدن 

جان سـپرد.

طولی نکشـید که بـا حضـور قاضـی کاظـم میرزایی)قاضـی وقت ویـژه قتل 

عمدمشـهد(در صحنه حادثه، تحقیقات قضایی آغاز و مشخص شد جوانی 

به نام »ناصر-و« او را هدف ضربات چاقو قرارداده و از محل گریخته اسـت. 

به همین دلیل بررسـی های پلیسـی بـا دسـتورهای ویـژه و راهنمایی های 

قاضـی وقـت شـعبه 211دادسـرای عمومـی وانقالب مشـهد وارد مرحلـه 

جدیدی شد و مشـخصات متهم به قتل فراری در اختیار نیروهای انتظامی 

و مراکـز تخصصـی پلیـس قرارگرفـت؛  امـا مدتی بعـد رصدهـای اطلاعاتی 

نشـان داد که متهم 29 سـاله به طور قاچاقی  به کشـور افغانسـتان گریخته 

اسـت. در حالـی کـه اقدامـات قانونـی بـرای دسـتگیری وی در افغانسـتان 

ادامـه داشـت،کارآگاهان پلیس آگاهی به سـرنخ هایی رسـیدند کـه بیانگر 

بازگشـت متهم بـه قتل فـراری بـه کشـور بـود. بنابرایـن گروهی از افسـران 

زبـده پلیـس آگاهی بـا دسـتور سـرهنگ محمدرضـا فدائیان)رئیـس پلیس 

آگاهـی مشـهد( رصدهـای اطلاعاتـی را بـرای شناسـایی مخفیـگاه وی 

ادامـه دادند تا این که مشـخص شـد ایـن متهم فـراری که بـه طـور غیابی در 

دادگاه کیفـری یک خراسـان رضوی به قصـاص نفس محکوم شـده بود،در 

شهرسـتان بومهن و بـا مشـخصات جعلی مشـغول به کار شـده اسـت. بنابر 

گـزارش روزنامه خراسـان ،بـا این سـرنخ مهم،بـی درنـگ کارآگاهـان عازم 

بومهـن شـدند و محکوم بـه اعـدام را دسـتگیر کردند . 

آنچـه مـی خوانیـد گفـت و گـوی اختصاصـی خبرنـگار روزنامـه خراسـان بـا 

ایـن محکـوم فـراری اسـت .

نامت چیست؟ ناصر-و .
چندساله هستی؟  اسفند سال 68 به دنیا آمدم.

سواد هم داری؟ تا کلاس پنجم ابتدایی درس خواندم.
اهل کجایی؟ اهل و سـاکن مشـهد هسـتم و در خیابان دریـای دوم زندگی 

می کـردم.

پـدرت چـه شـغلی دارد؟  بنـای سـاختمان بـود امـا حدود2سـال قبل در 
زمانـی کـه مـن فـراری بـودم، از دنیـا رفت.

بعـد از تـرک تحصیـل چـه کـردی؟ یکـی از همسـایگانمان در خیابـان 
دریای دوم مشـهد اسـتاد گچ کاری سـاختمان بود، من هم از همان دوران 

نوجوانـی بـا او سـرکار گـچ کاری مـی رفتـم و گاهـی هـم در یـک کارگاه 

خیاطـی در اطـراف میـدان 17 شـهریور مشـهد کار مـی کـردم.

سـابقه کیفـری هـم داری؟ بله!5سـال زنـدان بـودم و بعـد هـم بـه مـدت 
10سـال تبعیـدی تعلیقـی بـودم.

به چـه جرمی؟ قتـل!در 14 سـالگی یکی از 
دوسـتانم را با ضربه چاقو کشـتم!

بیشـتر  کشـی  رفیـق  ماجـرای  دربـاره 
توضیـح مـی دهـی؟ سـال82 بـود؛ حدود 
13یا 14 سـال سـن داشـتم.آن روز بـا یکی 

از بچـه هـای هـم محلـه ای در خیابـان میثـم 

شـمالی نشسـته بودیم که شـوخی شـوخی 

مـن  بـه  او  کشـید.  درگیـری  بـه  کارمـان 

توهیـن ناموسـی کـرد مـن هـم بـی درنـگ 

چاقو کشـیدم و ضربـه ای بـه او زدم بعد هم 

وقتـی او در بیمارسـتان فـوت کـرد، مـن بـه 

جـرم قتـل عمـدی دسـتگیر شـدم و مـرا بـا 

حکـم دادگاه بـه کانـون اصالح و تربیـت 

بردنـد.

چـه شـد کـه آزاد شـدی؟ مـن بـه خاطـر 
همیـن قتـل ،5سـال تحمـل کیفـر کـردم 

تـا ایـن کـه پـدرم منـزل مسـکونی اش را 

180میلیـون  پرداخـت  بـا  و  فروخـت 

تومـان دیـه، بالاخـره رضایـت خانـواده 

مقتـول را گرفـت و مـن در سـال 87 آزاد 

. م شـد

کردی؟چندمـاه  چـه  آزادی  از  بعـد 
سـرگردان بودم ولی بعد تصمیم گرفتم 

بـه خدمـت سـربازی بـروم. بـه همیـن 

در  آموزشـی  مرکـز  عـازم  هـم  خاطـر 

خراسـان شـمالی شـدم و خدمتـم را در 

کلانتـری سـجاد مشـهد ادامـه دادم تـا 

ایـن کـه بعـد از 19مـاه دوران سـربازی 

ام به پایان رسـید و در بازار کار مشـغول 

شـدم.

به همان شـغل گچ کاری بازگشتی؟  
نه!یـک انبـار خریـد و فـروش ضایعـات در منطقـه خواجـه ربیـع راه انـدازی 

کردم کـه درآمـد خوبی هم داشـت.

متاهلی؟بله!سال 91 ازدواج کردم.
با همسـرت چگونه آشـنا شـدی؟او را نمـی شـناختم .عمه اش همسـایه 
ما بـود کـه بـا مـادرم صحبـت کـرده بودنـد. ایـن گونـه ازدواج کـردم و بعد از 

16مـاه دوران نامـزدی مراسـم عروسـی را برگـزار کردیم.

4دختـر و پسـر دارم کـه پسـر بزرگ‎ترم12سـال و  فرزنـد هـم داری؟
کوچک‎تریـن آن هـا دختـر3 سـاله ام اسـت.

دومین قتـل چگونـه رخ داد؟ در انبـار ضایعاتی مـن برخی افـراد کار می 
کردند کـه روزی فهمیـدم فردی با شـوکر به گردن پـدرم زده اسـت! با یکی 

از کارگـران ضایعاتـی رفتیـم بـه محـل زندگـی آن هـا کـه دیـدم طـرف های 

مقابل با چوب و چماق شیشـه هـای منزل پدرم را شکسـته انـد  و او را کتک 

زده انـد! من هـم درگیر شـدم و با چاقـو به گـردن مـرد45 سـاله ای زدم که 

از خانـه بیرون آمـده بود.

پشیمانی؟ اتفاق افتاد ؛قصد قتل نداشتم.
چرا فرارکـردی؟ چون در میـان محکومیت هایی که داشـتم 10 سـال 
هم تبعیـدی تعلیقـی بود کـه هنـوز چندمـاه تـا پایـان دوران تعلیـق باقی 

مانـده بود.

بعـد از قتـل چه مـی کـردی؟ شـبانه 
از طریق مـرز تربت جـام به افغانسـتان 

رفتـم و درآن جـا راننـده تریلر شـدم.

ریشـه ایـن همـه خلافـکاری آن هـم 
در حـد جنایـت را چـه مـی دانـی؟ 
آن  ریشـه  کنـم  مـی  دانم!فکـر  نمـی 

بدبختـی و زندگـی فلاکـت بارم باشـد.

یعنـی غـرور را علـت آن نمـی دانـی؟ 
غـرور هـم نقـش مهمـی در ارتـکاب قتل 

دارد ولی تنها این نیسـت وقتی جوان یا 

نوجوانی غلطـی می کند و مجـازات می 

شـود، دیگر نبایـد دوبـاره دعوا کنـد ولی 

مـن کسـی را سـراغ دارم کـه بـه خاطـر 

چندغـاز پـول آدم کشـته اسـت. بایـد بـه 

زندگـی ام مـی چسـبیدم  کـه...

معرفـی  پلیـس  بـه  را  خـودت  چـرا 
نکردی؟ خواسـتم پسـرم به 14 سـالگی 

برسـد بعـد خـودم را معرفـی کنـم!

در  فرزندانـت  دوسـتان  اگـر  حـالا 
مدرسـه یـا محلـه او را سـرزنش کننـد 
کـه پـدرت قاتـل اسـت،چه احساسـی 
خواهنـد داشـت؟نمی دانـم!آن هـا هـم 

خـدا را دارنـد!

خانواده ات در مدتی که فـراری بودی، 
چگونـه زندگـی مـی کردنـد؟ بـا حقـوق 
بازنشسـتگی پـدرم و یارانـه دولـت روزگار 

مـی گذراندنـد.

چندخواهر وبـرادر داری؟ 4خواهر دارم 
ولی بـا مرگ بـرادرم من تک پسـر شـدم!

برادرت چـرا فوت کـرد؟ او از مـن بزرگ‎تر 
زمـان  بـه  روز   3 برگـزاری مجلـس عروسـی اش باقـی مانـده بـود؛ 

بـود کـه بـه همـراه برخـی از نزدیکانـم سـرکار رفته بـود کـه آن هـا او را در 

چـاه آب انداختـه بودنـد. چـون سـرش بـه میلـه آهنـی بـالای  بالابـر کنار 

چاه خـورده و دچـار خونریزی شـده بـود. بعـد از آن هـم یکی از بسـتگانم 

6مـاه در زنـدان بـود کـه پـدرم رضایـت داد .

بـرای افـرادی کـه احتمـال دارد مرتکـب چنیـن جنایتـی شـوند، 
چـه توصیـه ای داری؟ توصیـه فایـده ای نـدارد! اگـر خودشـان از چاقو 
نترسـند! نصیحـت نتیجـه ای نـدارد و روزی بـه سرنوشـت من دچـار می 

شـوند که دیگـر خیلی دیر اسـت. فقـط بایـد از چاقـو بترسـند و هیـچ گاه 

آن را بـه خاطرخودنمایـی و غـرور در جیبشـان نگذارند که مثال دیگران 

از او حسـاب ببرند! عاقبت چاقوکشـی حتـی قابل تصور هم نیسـت چرا 

که وقتـی حکـم اعـدام را به دسـتت مـی دهند دیگـر اشـتباه کـردم چاره 

کار نخواهـد بـود!

گفت وگو با محکوم به اعدام که بعد از 6سال فرار دستگیرشد

رفیق کشی در 14 سالگی تا قتل در جوانی!

سخنگوی پلیس: درباره امنیت کودکان شوخی نداریم
معاون فرهنگی و اجتماعی فراجــا روز جهانی کودک را فرصتی برای تامل 

بیشتر درباره ضرورت توجه به ویژگی‌ها و نیازهای این گروه بزرگ از جامعه 

دانست.

به گزارش رکنا، سردار ســعید منتظرالمهدی در یادداشتی که به مناسبت 

هفته کودک منتشر شــد، با تاکید بر این که کودکان برای فرابالیدن و رشدِ 

مطلوب، نیازمند امنیت و آرامش هستند، گفت: همه ما باید تمام توش و توان 

خود را به کار بندیم تا چنین نیاز مهمی را برآورده سازیم.

وی با یادآوری این که برخلاف گذشــته، این اندیشــه که کودکان مینیاتور 

بزرگ‎سالان خود هستند منسوخ شده است، افزود: کودکان از نظر ذهنی، 

عاطفی، اخلاقی، زیســتی واجــد ویژگی‌هــا و نیازهایی هســتند که به کل 

متفاوت و متمایز از بزرگ‎سالان اســت و بی تردید تنها با توجه کردن به این 

تفاوت‌هاست که می‌توان به تربیت نسلی شــاداب، تاب‌آور و موفق امیدوار 

بود.

معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا اظهار کرد: یکی از اساسی ترین نیازهای 

کودکان »نیاز به امنیت روانی« اســت. چرا که تنها با برآوردن چنین نیازی 

است که امکان »رشــد بهنجار« و هیجانی فراهم می شــود. شواهد پرشمار 

نیز نشان از آن دارد که بزرگ شدن در محیطی که فاقد امنیت است، نه تنها 

»بلوغ هیجانی« کودک و نوجوان را دستخوش آسیب جدی می سازد بلکه 

حتی امکان بهره‌گیری از توانمندی‌های شــناختی و هوشی را نیز از او می 

ستاند؛ کم نیستند کودکان و نوجوانانی که به سبب نداشتن امنیت روانیِ 

مطلوب، از ادامه موفقیت‌آمیــز تحصیل و مهارت‌آموزی و اجتماعی شــدن 

بازمانده‌اند.

سردار منتظرالمهدی تاکید کرد: همان شکل گیری احساس امنیت روانی 

در کودکان اســت که محصول عملکــرد مطلوب خانواده، مدرســه و جامعه 

است؛ هر یک از این سه با انجام تمهیداتی می‌توانند روانِ کودک را سرشار 

از حسِ دلپذیر امنیت و آرامش ســازند. خانواده با مهرورزیِ بی قید و شرط 

و ایجاد دلبســتگیِ امــن می‌توانند نقــشِ امنیت‌آفرینیِ خود را بــه گونه ای 

رضایت بخش ایفا نمایند.

به گفته ســخنگوی فراجا، والدین برای این منظور باید با گفت و گوی چاره 

ساز تنش‌های احتمالی خود را از میان بردارند و با بلوغ هیجانی موجب رشد 

عاطفیِ فرزندان شوند.

این مقام ارشد انتظامی همچنین به نقش مدرسه در امنیت کودکان اشاره 

کرد و توضیح داد: مدرســه‌ امنیت‎آفرین نیز مدرســه‌ای اســت که در آن سه 

گانه تخریبگر امنیت روانی دانش‌آموزان یعنی طــرد، تنبیه و تحقیر به کنار 

گذاشته و در پروسه تربیت از سه گانه امنیت آفرین یعنی تشویق و تحبیب و 

تکریم استفاده شود.

ســردار منتظرالمهــدی تصریح کــرد: جامعــه مطلوب جامعه‌ای اســت 

که برای افزایش امنیــت روانی کودکان از هیچ تلاشــی فروگذار نکند؛ 

چنین جامعه‌ای می‌کوشــد تا نرخ جرم و جنایت را فــرو بکاهد، احتمال 

وقوع رخدادهای آسیب زا )تروماتیک( برای کودکان را از میان بردارد، 

از کودکان نیازمند حمایت و مراقبت کند و محیطی دلپذیر و مفرح برای 

کودکان فراهم سازد.

وی به تامین امنیت روانــی به عنوان یکــی از وظایف فراجا اشــاره کرد و 

گفت: ما در فرماندهی انتظامی، امنیت روانی کودکان را در شمار یکی از 

مهم‎ترین ماموریت های خویش قرار داده ایم. برای این منظور در برخورد 

با افرادی که در معابر و اماکن بخواهند امنیت کودکان را خدشه دار کنند، 

شوخی نداشته و اغماض نخواهیم کرد.

ســخنگوی فراجا در پایان گفت: مراکز مشــاوره و مددکاری کلانتری‌ها 

از آمادگی لازم بــرای ارائه انــواع خدمات روان شــناختی بــه کودکان و 

خانواده‌های آنان برخوردارند و در یک ســال و نیم گذشــته به جمعیتی 

بالغ بر ۸ هزار نفر از کودکان و نوجوانان خدمات خاص ارائه داده‌اند.

وی افــزود: همچنین، بــرای ارتقــای امنیت مــدارس و مراکز آموزشــی 

تمهیداتــی اندیشــیده‌ایم که کســی نتوانــد گزندی بــه دانش‌آمــوزان و 

دانشجویان وارد نماید.

کلاهبرداری ۲ میلیاردی با تضمین  قبولی پزشکی در دانشگاه تهران

عکس اختصاصی خراسان

توکلــی -   فردی که با ادعای اعمال نفوذ در کنکــور ۲۱ میلیارد ریال از یک 
شخص کلاهبرداری کرده بود،به چنگ قانون افتاد.

به گزارش خراسان ،دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند از دستگیری 

و صدور کیفرخواســت برای متهمی که با ادعــای اعمال نفــوذ در کنکور و 

تضمین قبولی پزشکی در دانشگاه تهران، ۲۱ میلیارد ریال از یک شخص 

کلاهبرداری کرده بود، خبر داد. قاضی رضا یعقوبی در تشریح جزئیات این 

خبرتوضیح داد:  این متهم با معرفی خود به عنوان صاحب امتیاز موسســه 

آموزشی در زرند کرمان ، و  با وعده قبولی تضمینی فرزند شاکی در کنکور 

سراسری و رشته پزشکی دانشگاه تهران، بیست و یک میلیارد ریال، از وی 

کلاهبرداری کرده است.وی  ادامه داد: کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق 

نامشروع دو اتهامی بود که با ارجاع پرونده به شعبه دوم دادیاری دادسرای 

شهرســتان، به متهم تفهیم  شــد کــه در نهایت پــس از اســتماع اظهارات و 

دفاعیات طرفین پرونده و استعلامات متعدد بانکی و نیز استعلام از سازمان 

سنجش آموزش کشور، برای متهم‌ قرار جلب به دادرسی صادرشد.

این مسئول قضایی افزود: مطابق مســتندات پرونده، متهم با وعده قبولی 

بدون زحمت و حتی با شرکت  نکردن داوطلب در کنکور، مبلغ قابل توجهی 

را درخواســت کرده و در نهایت با وسوســه و جلــب اعتماد شــاکی، مبلغ ۲ 

میلیارد و صد میلیــون تومان از وی بــا تضمین پذیرش قطعــی فرزندش در 

رشته پزشکی دانشگاه تهران دریافت کرده است، که گردش حساب مبالغ 

دریافتی و انتقــال و هزینه کــرد آن ها نیز  با اســتعلامات به عمــل آمده، در 

پرونده وجود دارد. دادستان زرند با تاکید بر صحت و سلامت آزمون برگزار 

شده، ادامه داد: با احراز عنوان مجرمانه کلاهبرداری، کیفرخواست متهم 

صادر و پرونده برای ادامه رسیدگی و صدور رای به دادگستری شهرستان 

ارسال شــده اســت.وی تصریح کرد: امکان پیمودن راه صد ساله در یک 

شب وجود ندارد و موفقیت در هر امری نیازمند تلاش و پشتکار افراد است 

و با نگاه به قبولی بســیاری از داوطلبان مناطق محروم در دانشگاه های 

پایتخت و دیگر مراکز برتر آموزشی کشور می توان مدعی شد که اهمیت 

اســتعداد و در کنار آن برنامه ریزی بلندمدت برای مطالعه هدفمند و در 

واقع فراگیری دانش، بیش از سرمایه های مادی برای گذر از کنکور موثر 

است و این موضوع باید مدنظر والدین و دانش آموزان از مراحل ابتدایی 

قرار گیرد.  قاضی یعقوبی خاطر نشــان کرد: در صورتی که شــهروندان‌ 

دیگری از طرق مشابه فریب خورده و متضرر شده اند، می‌توانند به همراه 

مدارک و مستندات به دادستانی زرند مراجعه کنند.

عکس نوشت

 هفتــه نیــروی انتظامــی بــر حافظــان امنیــت به‌ویــژه ســبز پوشــان
 و دلاورمردان فرماندهی انتظامی خراسان رضوی مبارک

  


